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حمیدحاجیپور

 موج های سهمگین با تمام قدرت، خود را به پايه های سکو می کوبند. سازه عظیم 
فلزی می لرزد. هوا توفانی است و باد ويرانگر امان ايستادن نمی دهد. گويی تا از روی 
صفحه فلزی بلندت نکند و نکوبدت به سینه دريا، آرام نمی گیرد. دريای خشمگین 
و سرکش. گوشی های صداگیر حريف ســـوت کرکننده پمپاژ گاز به چاه های نفت 
نیست. انگار در عمق مغزت سوت تیزی می زنند که هیچ طوری نمی شود از دستش 
خلاص شد. شرايط برای کسی که از پشت میز بلند شده و اينجا آمده، می تواند تجربه 
وحشتناکی باشـــد. ولی آدم های اين سکو با جان و دل کار می کنند و نه گوش شان 
به زوزه باد است و نه چشم شـــان به بلندای موج. تولید و بهره برداری در »سکوی 
سلمان« هیچگاه متوقف نمی شود. اين حرف همه کارکنان بزرگترين سکوی نفتی 
ايران و خاورمیانه در دل خلیج فارس است. اينجا نفت را در بدترين شرايط آب و 
هوايی از کف دريا بیرون می کشند و به جزيره لاوان می فرستند. چند دقیقه توقف در 

اين میدان مشترک میان ايران و امارات يعنی يک اتفاق ناخوشايند.

کار و زندگی در نقطه صفر دریایی
ســفر به بزرگ ترين سکوی نفتی خاورمیانه؛ از لاوان تا سلمان -1  
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صبـــح زود بـــه جزيره کوچـــک لاوان 
در نزديکـــی تنگـــه هرمـــز می رســـيم، از 
 اينجـــا هـــم بايـــد مســـيری نزديـــک به
 1٥0 کيلومتـــر را با کشـــتی طـــی کنيم تا 
برسيم به ســـکوی نفتی سلمان. از پهلو 
گرفتن کشـــتی های بزرگ و کوچک کنار 
آب های امن جزيره می شود فهميد نبايد 
به دريا زد. مهندسان و تکنيسين هايی که 
بايد خودشـــان را به سکو برسانند در فکر 
بالگردی هســـتند تا شـــايد بتواند در اين 

هوای ناسازگار پرواز کند.
از شـــانس همســـفر مهندس بهمن 
يزدان پناه، رئيس سکوی سلمان خواهيم 
بود. پس می توان به رفتن اميد داشـــت. 
او هـــم مثل بقيه لباس کار پوشـــيده و در 
محوطه آشيانه بالگردها در حال انتخاب 
نيروهايی اســـت کـــه بايـــد همراهش به 
ســـکو برونـــد. بالگـــرد فقـــط می تواند 10 
نفر را ســـوار کنـــد. من و علـــی محمدی، 
عـــکاس روزنامـــه، جزو فهرســـت نهايی 
هســـتيم. بقيه هم بايد بمانند تا فردا که 
دريا آرام بگيرد و با کشـــتی راهی شـــوند. 
يزدان پناه پيش از ســـوار شدن به شوخی 
می گويد: »بالگردهای »بل« شرکت نفت 
فلات قاره به پيکان تهران »ق« معروف 
هســـتند، عمرشـــان را کرده اند و معلوم 
نيســـت چه زمانی بيفتند! ما که پيش از 

سوار شدن شربت شهادت می نوشيم.«
البته شـــوخی رئيس سکو چندان هم 
بيراه نيســـت. اين شـــوخی را پيش از اين 
هـــم با لحنی جدی تر از کارکنان شـــرکت 
نفـــت شـــنيده ام. کاپيتـــان توضيحـــات 
کوتاهـــی می دهد کـــه اگر خـــدای ناکرده 
بالگـــرد دچار نقص فنی شـــد و بـــه دريا 
افتاديـــم، خونســـردی مان را حفظ کنيم 
و اينکه چطور از قايـــق و جليقه نجات تا 
سر رســـيدن کمک برای کنترل وضعيت 
استفاده کنيم و... همين ابتدای سفر کاملًا 
ته دل مان خالی می شـــود. بـــا اين هوای 
خراب و بالگرد پيـــر دل به دريا می زنيم. 

هرچه بادا باد.
تکان هـــای بالگـــرد موقع پـــرواز روی 
موج هـــای بی قرار نفس را بنـــد می آورد. 
بالاخـــره يـــک ســـاعت بعد بـــه منطقه 
مشـــترک نقتـــی يـــا همـــان نـــوار صفـــر 
و  نفـــت  چاه هـــای  می رســـيم.  مـــرزی 
سکوهای ســـلمان نفتی و گازی و سکوی 
»ابوالبخوش« امارات زير پای مان است. 
آتش فلرهـــا تنها رنگی اســـت که در اين 
صحنـــه آبی تمـــام نشـــدنی خودنمايی 
می کند. بالگرد دور می زند و رو به سمت 
می گيـــرد.  آرام  ســـکو  روی  بـــاد،  وزش 
سازه ای بزرگ به اندازه يک پتروپالايشگاه 

اما در دل آب.
هنـــوز از پد فرود بالگرد پايين نيامده، 
مسئول ايمنی سکو چند دقيقه ای برايمان 
کلاس توجيهی می گذارد؛ اينکه بايد کلاه 
ايمنی به ســـر بگذاريـــم، از فلاش تلفن 
همراه و دوربين در زمان تاريکی استفاده 
نکنيـــم چـــون سنســـورها به نـــور فلاش 
حساس هستند و اگر چنين نوری را جذب 
کنند، سيستم خطر به کار می افتد و توليد 
متوقف می شـــود و مهمتـــر از همه اينکه 
اگر ســـکو در وضعيت خطر قـــرار گرفت 
و دســـتور ترک گرفته شـــد، بايد خودمان 
را به قايق شـــماره 2 کنار ســـازه برسانيم 
و... دقايقـــی بعد از کلاس توجيهی، چند 

مهنـــدس که لباس شـــان پـــر از لکه های 
نفتی اســـت وارد دفتر رئيس می شـــوند 
و درباره نشـــت يکـــی از لوله هـــا گزارش 
می دهند. همراه با مهندسان و رئيس به 
سوی محل نشت نفت می رويم. يکی از 
لوله ها سوراخ شده و تکنيسين ها در حال 
برطرف کردن مشکل هستند. بوی نفت و 
بويی شبيه به آهن زنگ زده و از آن بدتر 
بويی شـــبيه به تخم مرغ گنديده که بعد 
می فهميم اکسيدگوگرد است، نمی گذارد 
به راحتی نفس بکشـــيم. بويـــی که برای 
آدم های اينجا عادی است؛ بوی توسعه. 
مهندس رضايی، مســـئول ايمنی ســـکو 
می گويد اين هنوز اول کار اســـت! به گفته 
او وظايف روی ســـکو به 3 بخش تقسيم 
می شود؛ مديريت بهره برداری، نگهداری 
و تعميرات تأسيســـات و خطـــوط لوله و 

خدمات.
ë گشتی روی بزرگترين سکوی خاورمیانه

برای کســـی که نخســـتين بار پايش را 
روی سکو می گذارد راه رفتن مشکل است. 
تنها حفاظی که روی سکوست نرده های 
زرد رنگی اســـت که چنـــدان مانع افتادن 
در دريا نمی شـــود. اگر کســـی حواســـش 
نباشـــد و پايش بلغـــزد کار تمام اســـت. 
ماهم با احتيـــاط کامل قدم بر می داريم 
تا به واحد مکانيک برسيم. در اين واحد 
چند تکنيسين و مهندس در حال ساخت 
قطعه ای بـــرای يکی از توربين های توليد 
برق هســـتند. از مهندس علی عسگری، 
مکانيک ارشـــد واحد تعميـــرات درباره 
کارشان می پرســـم. در حال قلاويز کردن 

می گويد: »ما تمـــام قطعات مکانيکی را 
که به مشـــکل برخورده اند يا مســـتهلک 
شـــده اند تعميـــر می کنيم. جوشـــکاری، 
تراشکاری و يا ساخت قطعاتی که به آنها 
نياز فوری داريم. زمـــان تحريم خيلی از 
قطعاتی را که خراب می شدند همين جا 
ساختيم، زمان زيادی نداريم تا قطعه ای 
را ســـفارش بدهيم. کار نبايد روی زمين 
بماند. در ميدان مشـــترک اگر لحظه ای 
توليد متوقف شـــود، برداشـــت شـــرکت 

خارجی مقابل مان دو برابر می شود.«
عسگری اهل ابهر است، جزو کارکنان 
طـــرح اقماری. يعنی کســـانی که 2 هفته 
روی ســـکو می ماننـــد و 2 هفتـــه بـــرای 

مشکلات ماســـت، آنهايی که نتوانستند 
تحمل کنند يا اســـتعفا دادند يا اينکه به 

قسمت ديگری منتقل شدند.
ë شغلی با هزاران دغدغه

آدم های سکو هر کدام حکايتی دارند 
شـــنيدنی. از جملـــه مهنـــدس عليرضا 
اوجـــی، مســـئول اتاق کنترل ســـلمان که 

دقيقـــه 90 به مراســـم عروســـی خودش 
رســـيده. اوجی پيش از اينکه خاطره اش 
مســـئوليت  از  کمـــی  کنـــد،  تعريـــف  را 
بخش کنترل می گويد: »مغز ســـکو، اتاق 
کنترل اســـت. تمام پيام هايی که از همه 
بخش های تأسيســـات ارســـال می شود، 
توسط دستگاه های الکترونيکی، پردازش 

می شـــود و با توجه به اعداد و ارقامی که 
به دست می آيد، اپراتور تصميم می گيرد 
کـــه مثلًا فشـــار کدام خـــط لولـــه را کم يا 
زيـــاد کند. بايد بگويم تمام افرادی که در 
اين بخش کار می کنند بـــدون لحظه ای 
مانيتورهای شـــان  پشـــت  اســـتراحت 
بـــرای  نيـــاز  صـــورت  در  و  نشســـته اند 
اســـتراحت بايـــد اپراتـــور ديگـــری بدون 
لحظه ای معطلی پشت سيستم بنشيند. 
در نهايت هر مشکلی که در بهره برداری، 
انتقال و تأسيســـات وجود داشـــته باشد، 
رصـــد می شـــود و در کوتاهتريـــن زمـــان 

ممکن برطرف می شود.
و اما ماجرای عروســـی ام. چند سالی 
بيشتر سابقه حضور روی سکو را نداشتم 
که خانواده برايم آســـتين بالا زدند. قرار 
بود يک هفته مانده به مراســـم عروسی، 
مرخصـــی بگيـــرم و برگردم شـــيراز ولی 

بشنود. از طرف ديگر برنامه روزمره شان 
را هم به هم ريخته ايم و برای شـــان يک 
جور تنوع شده ايم. مهندس محمدرضا 
ايمانی، رئيس کل تعميـــرات خاطرات 
جالبی از چند دهه پيش سکو دارد: »20-

30 سال پيش وضعيت اين طور نبود که 
تلفن همراه باشد يا توی هر اتاق تلويزيون 
1٤ اينچ گذاشـــته باشـــند. اين مجموعه 
با همه بزرگی اش يک تلويزيون بيشـــتر 
نداشـــت که برايش يک اتاق مخصوص 
داشتيم. شب ها همه توی اين اتاق جمع 
می شدند که فلان سريال را ببينند. از آن 
مهمتر تلفن بود. يک خط تلفن داشتيم 
و هر نفر می توانست فقط هفته ای يکبار 
بـــه خانـــواده اش زنـــگ بزند. ولـــی حالا 
وضعيـــت بهتر از گذشـــته اســـت، تلفن 
همراه کار را راحت تر کرده ولی گاهی هم 
دردسر است. مثلًا اتفاق کوچکی می افتد 

از شـــانس دريا و آســـمان به هم ريخت. 
برگـــردم.  نمی توانســـتم  جـــوره  هيـــچ 
خانواده ام مدام زنـــگ می زدند و خودم 
هم فکر می کردم اگر نرسم چه آبروريزی 
می شـــود! به هـــر حـــال روز هفتم کمی 
هـــوا بهتر شـــد و بالگرد روی ســـکو آمد و 
برگشـــتم لاوان. پرواز پالايشگاه به شيراز 
را چند دقيقه برايم نگه داشـــته بودند و 
به مســـافران هـــم ماجرا را گفتـــه بودند. 
وقتی ســـوار شدم همه به من خيره شده 
بودند؛ يکی می گفت بيچاره عروس، آن 
يکی می گفت چه شـــانس بدی دارد و... 
در نهايـــت و در اوج نااميدی خانواده، 2 
ســـاعت مانده به مراسم عروسی خودم 
را رســـاندم.« حضور ما روی سکو و تهيه 
گـــزارش از فعاليت های کارکنـــان آنها را 
ســـر شـــوق آورده، می گويند خوشـــحال 
هستند از روزنامه کسی آمده تا مشکلات 
و واقعيت هـــا را ببيند و دردهای شـــان را 

و زنگ می زننـــد می گوينـــد. آنجا ماجرا 
حل شـــده ولی اين طرف فکر و خيال ول 

کن آدم نيست.«
ايمانـــی هم مثـــل بقيه از مشـــکلات 
طرح اقماری می گويد: »دوری از خانواده 
و اينکـــه در مـــاه فقـــط 1٤ روز می توانيم 
خانه باشيم مشکلاتی را برايمان بوجود 
می آورد؛ مثلًا وقتی بچه های مان بزرگ 
می شـــوند و به نوجوانی می رســـند چون 
ســـايه پدر بالای سرشـــان نيســـت ديگر 
از مادرشـــان حـــرف شـــنوی ندارنـــد. از 
طرفی وقتی پـــدر بعد از 2 هفته به خانه 
برمی گـــردد بـــا بچه هايش دچـــار تنش 
می شود. اين اتفاق در دوران بازنشستگی 
خيلی جدی تر اســـت. پـــدری که ٤0-30 
ســـال روی ســـکو کار کرده و آدم منظمی 
بوده گاهی اوقات نمی تواند شرايط خانه 
و بچه هايش را تحمل کند و اغلب دچار 

افسردگی می شود.« ادامه دارد...

برمی گردند.  شهرشـــان  بـــه  اســـتراحت 
از  دوری  و  کار  مشـــکلات  دربـــاره  او 
خانواده اش می گويد: »نزديک 1٥ ســـال 
اســـت روی ســـکوی سلمان مشـــغول به 
کارم، هـــر روز بيـــن 12 تـــا 1٦ ســـاعت کار 
می کنيم و گاهی اگر نياز باشـــد شب ها در 
کارگاه می مانيـــم تا کار عقـــب نيفتد. اما 
2 هفته ای که به خانه می رويم تا چشـــم 
روی هم می گذاريم زمان تمام می شـــود 
و بايـــد برگرديم. همکارانم از شـــهرهای 
دور و نزديـــک می آينـــد. وقتی ســـرکارند 
دل شان با خانواده های شان است و مدام 
دلهره دارند مبادا اتفاقی برای شان بيفتد. 
پروازهـــا روزهای يکشـــنبه و چهارشـــنبه  
است. از طرفی از سکو تا لاوان با کشتی ٦ 
ساعت و با بالگرد – اگر باشد- يک ساعت 
راه است. اين درحالی است که آسمان و 
دريا هم خراب نباشد. معمولاً برای تک 
تک آدم های سکو مشکلاتی بوجود آمده 
که بايد برمی گشته اند خانه ولی به خاطر 

بدی آب و هوا يک هفته روی سکو منتظر 
مانده اند.«

عبدالله عالی پور ٥9 ساله، تکنيسين 
واحـــد مکانيک که 39 ســـال اســـت روی 
دريـــا کار می کنـــد و يکـــی از قديمی ترين 
کارکنان سکوی سلمان است و تا چند ماه 
ديگر بازنشسته می شود درباره وضعيت 
کار روی ســـکو می گويـــد: »ای کاش برای 
گـــزارش تابســـتان اينجـــا می آمديـــد تـــا 
متوجه شويد ما در چه وضعيت غيرقابل 
تحملـــی کار می کنيم. تابســـتان رطوبت 
هـــوا آنقدر بالاســـت که نمی شـــود نفس 
کشـــيد. بعضـــی وقت هـــا زميـــن خيس 
خيس است و از سقف آب چکه می کند، 

رطوبت به 100 درصد هم می رسد. اصلًا 
خانواده های مـــان هم نمی دانند کجا و با 
چه وضعيتی کار می کنيم. گاهی مشکلی 
توی خانه پيش می آيد و هر لحظه ماندن 

روی سکو يکسال تمام می شود.«
روی ســـکو مهنـــدس و تکنيســـين و 
کارگـــر ســـاده لبـــاس کار بـــه تـــن دارند و 
هـــر کاری از دست شـــان برمی آيد انجام 
می دهند. اينجا همه يک هدف مشترک 
دارند؛ برداشـــت از ميدان مشترک بدون 
لحظه ای توقف. اگر اتفاقی بيفتد و جايی 
از کار بلنگد فرقـــی نمی کند که مهندس 
باشی يا کارگر، هرکه باشی دست به آچار 
می شوی. مهندس ارشـــد نمی گويد من 
مسئول فلان بخش هستم و در شأن من 
نيســـت جوشـــکاری کنم؛ همه دست به 
دســـت می دهند کار روی زميـــن نماند. 
اين بخشی از حرف های مهندس محمد 
مهدی واقف، مسئول تعميرات مکانيک 
عمومـــی اســـت کـــه 27 ســـال از زندگی 
کاری اش را روی ســـکوی سلمان گذرانده 

است.
مهندس واقف يکی از مشتری های پر 
و پا قرص روزنامه ايران اســـت، می گويد: 
»بچه های ســـکو کلمه بـــه کلمه مطالب 
روزنامه را می خوانند. پس از شما انتظار 
داريـــم حرف هـــای بچه هـــا را مـــو به مو 
بنويسيد و چيزی که اينجا می بينيد بدون 
هيچ کم و کاستی منتشـــر کنيد. کسی که 
در تهران يا شـــهر ديگری کار می کند چيز 
زيـــادی از کار و زندگی روی ســـکوی نفتی 
نمی داند، فکر می کنند شـــرکت نفتی ها 
روی يک سکوی شيک و پيک ايستاده اند 
و لوله ای هم از داخل چاه، نفت را بيرون 
می کشد، اين ها هم پولش را می شمارند. 
خيلـــی دوســـت داريـــم يکـــی از هميـــن 
مســـئولان يک روز تابســـتان بيايـــد روی 
ســـکو و تلاش بچه ها را ببيند و وضعيت 
آب و هـــوا را از نزديک لمس کند و ببيند 
ما با چه زحمتی نفت را از زير دريا بيرون 
می کشيم. گذشـــته از همه اين مشکلات 
بايد بگويم اســـترس ما خيلی بيشـــتر از 
کســـانی اســـت که در شهر خودشـــان کار 
می کنند، وقتـــی تلفن بی گاهـــی از خانه 
زده می شـــود قلب مان به تپش می افتد 
که نکند خـــدای ناکرده اتفاق بدی افتاده 
باشـــد. کســـی مريض يا زبانـــم لال فوت 
نشده باشـــد! هزار تا فکر و خيال در ذهن 
آدم می چرخد. همين چند ســـال پيش 
خواهرم زنگ زد که پدرم ســـکته مغزی 
کـــرده و خودت را ســـريع برســـان تهران. 
دريـــا آنقدر مواج بـــود که چنـــد روز روی 
سکو ماندم به انتظار اينکه هوا کمی بهتر 
شـــود و بالگردی مرا به خشـــکی برساند. 
ايـــن چيزهايی کـــه گفتم تنها بخشـــی از 
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نیم نگاه

ë  صبـــح زود به جزيـــره کوچـــک لاوان در نزديکـــی تنگه هرمز
می رسیم، از اينجا هم بايد مســـیری نزديک به 1٥0 کیلومتر را با 
کشتی طی کنیم تا برسیم به سکوی نفتی سلمان. از پهلو گرفتن 
کشـــتی های بزرگ و کوچـــک کنار آب های امن جزيره می شـــود 

فهمید نبايد به دريا زد.

ë  تکان های بالگـــرد موقع پرواز روی موج هـــای بی قرار نفس را
بند می آورد. بلاخره يک ســـاعت بعد به منطقه مشترک نفتی 
يا همان نوار صفر مرزی می رســـیم. چاه های نفت و ســـکوهای 
سلمان نفتی و گازی و سکوی "ابوالبخوش" امارات زير پای مان 
است. آتش فلرها تنها رنگی اســـت که در اين صحنه آبی تمام 

نشدنی خودنمايی می کند.

ë  مهنـــدس محمدرضا ايمانـــی: ٢0-٣0 ســـال پیش وضعیت
اين طور نبود که موبايل باشـــد يا توی هر اتاق تلويزيون 1٤ اينچ 
گذاشته باشـــند. اين مجموعه با همه بزرگی اش يک تلويزيون 
بیشتر نداشت که برايش يک اتاق مخصوص داشتیم. شب ها 

همه توی اين اتاق جمع می شدند که فلان سريال را ببینند.


